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 آن در قرآنی مفاهیم انعکاس و مولوی مثنوی در معنادرمانی و عرفان تلفیق

 1فاطمه حاج زین العابدین

 2کامل احمد نژاد

 3فریده محسنی هنجنی

 4افسانه لطفی عظیمی

 22/43/1441تاریخ پذیرش:        21/12/1441تاریخ دریافت: 

 چکیده

 را معنا به معطوف اراده فرانکل .معناست رهگذر از شفابخشی یا معنا رهگذر از درمان از عبارت درمانی معنا فرانکل ویکتور دیدگاه در

 باشد داشته رفتار انتخاب آزادی خویش، روان سلامت برای باید درمانی معنی در انسان. داندمی انسان اهداف و هاانگیزه همة سرچشمة

 از بتواند تا نماید کشف را خویش درونی متعالی حقیقت ناخودآگاهش، کشف به پاسخ با و بگذارد خود ناخودآگاه معنویت در قدم و

 انسانیت تجلیّ واقع در زندگی معنای یافتن و معناجویی فرانکل عقیدة به. باشد داشته زیبا تعریفی نیز مرگ یعنی ،آدمی رنج تریناساسی

 با همراه زندگی به شوق و انگیزه ایجاد دنبال به معنوی مثنوی در مولانا. است کردنی کشف عشق و امید ایمان، مانند معنا و است

 اعتقاد راستین، عشق پذیری،مسئولیّت ها،رنج تحمّل. بردارد سالک پای پیش از را معنویّت به رسیدن موانع کوشدمی او. است معنویت

 فرانکل ویکتور معناگرای روانشناسی بااز این جهت،  مولوی عرفانی دیدگاه. است معنویّت به رسیدن راهکارهای خدا به راسخ

 معنوی مثنوی در زندگی شوق و معنی مفهوم تحلیل به فرانکل معنادرمانی نظریة اساس بر حاضر پژوهش در روی این از. همسوست

 رنج، هایمؤلفّه پژوهش این در. است ایکتابخانهبه شیوه  و و مقاسیه ای تحلیلی – توصیفیاز نوع  تحقیق روش. شودمی پرداخته

 گرایمعنی روانشناسی در. است شده تفسیر و تبیین معنوی مثنوی در فرانکل نظریة دینداری و عشق پذیری،مسئولیت ذیری،پتحمّل

 و مصائب برابر در را تحملّ و استقامت هردو و شودمی نگریسته مثبت دید با سختی و رنج به مولانا عرفان عملی تعالیم و فرانکل

 از. بخشد می شوق و معنا زندگی به که است عشق فرانکل معنادرمانی مؤلفّة دیگر .دانند می انسان کمال وسیلة و پختگی عامل مصاعب

 تهی به فرد رود، می فراتر مادی عالم ظواهر و مادیات از و یابد می والا هدفی زندگی عشق، به مولوی و فرانکل عارفانة نگاه  رهگذر

 و معنادرمانی. برسد ابدی جاودانگی به تا شود می محو او لایزال دریای در و برد می پی الهی ذات برابر در خویش مقداری بی و بودن

 است. ممکن قلب و شهود راه از تنها خدا درک تجربة و شود نمی میسر الهی عشق با دینداری با جز عرفان

 ، فرانکل، روانشناسی دینمولوی کلمات کلیدی: عرفان، معنادرمانی، مثنوی

                                                           
 .دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 1
 )نویسنده مسئول(  استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 2
 .زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایراناستادیار، گروه  3
 .استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 4
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 مقدمه

زندگی پردغدغة امروز، انسان را در ابهام، افسردگی و سردرگمی فرو برده است و ناامیدانه به دنبال آرامشی برای تسکین    

شود که اندیشمندان امروزی به شکل تئوری کارهایی روبه رو میگردد. در این میان با راههای درونی خویش میدردها و رنج

اند که هنرمندانه در قالب شعر و ادب به این موضوع شناسانه مولویاز ذهن خلّاق و رواناند امّا غافل به آن دست یافته

های پنهانی اندیشة او توسط دیگران کشف نشده است. فروید، ارادة معطوف به ها و لایهپرداخته است تا جایی که هنوز بافت

معطوف به قدرت را، اما لوگراتراپی، اراده معطوف به معنا را داند و آدلر نیز ارادة های انسان میلذّت را سرچشمة تمام انگیزه

درمانی باید برای سلامت روان خویش، داند، یعنی انسان در تحلیل وجودی یا معنیها و اهداف انسان میسرچشمة همة انگیزه

کشف ناخودآگاه خود، آزادی انتخاب رفتار خود را داشته باشد و قدم در معنویت ناخودآگاه خود بگذارد و با پاسخ به 

حقیقت متعالی درونی خویش را کشف نماید تا بتواند سرانجامِ زندگی را پوچ و بیهوده نپندارد و در این عرصة پوچی، بی 

گیر بشر امروزی شده است، خلأ وجودی خویش را با کشف معنا پر سازد، زیرا به عقیدة هدفی و بی معنایی زندگی که دامن

-فتن معنای زندگی در واقع تجلّی انسانیت است و معنا نیز مانند ایمان، امید و عشق، یافتنی و کشففرانکل معناجویی و یا

 کردنی است. 

نماید که نشانه آن معنایی شکاف و خلأ بزرگی ایجاد میبخشد، بیهمانطوری که معنی به زندگی، انگیزه، امید و شوق می   

برد های غریزی پناه میت که گاهی انسان برای گریز از آن به سوی لذّتافسردگی، بی حوصلگی، بیهودگی و سرگردانی اس

ها نگرانیدانیم که با این وسواس فکری و دلپردازد و میمنطق با پیرامون خود میو گاهی نیز به بروز خشم، مبارزه منفی و بی

نی زندگی، انسان را به دریای شگرف مثنوی یابی به سؤال خویش از معوقفه انسان برای دستبرد. تلاش بیراه به جایی نمی

های ژرف و مضامین عمیق مثنوی یافت که نجات انسان توان در اندیشهرساند زیرا در حقیقت، معنای واقعی زندگی را میمی

 دهد.شناسانه ارائه میکارهایی کاربردی و روانرا با راه

-های درمانی بسیاری از اختلالات روحی و روانی و روانتکنیک شناسی ازلوگوتراپی یا معنادرمانی در دیدگاه نوین روان

تواند در ها میهای انسان معاصر است و با دیدگاهی مبتنی بر ضرورت وجود معنا در زندگی بشر برای تحمّل رنجپریشی

و القای معانی  مایه این نظریه، یافتنجوامع امروزی و شرایط روحی انسان امروزی یک ضرورت به حساب بیاید زیرا دست

تواند یکی از راهکارهای مؤثر باشد زیرا مولانا انگیز و امیدپرور است که در این راستا، مثنوی مولوی میشورآفرین ، شوق

شناختی و بدیل در بارورترین حالت اندیشه و کنش و ذکاوت و هوش اجتماعی و زیرکانه ترین رواناین انسان خاص و بی

توان به معنای زندگی که لازمه و های عمیق مولوی میارد، بنابراین با شناخت افکار و اندیشهایجاد شوق زندگی قرار د

 ضرورت جامعه و انسان امروزی است نائل شد. 
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 قرآن و مثنوی      

اثرپذیری مثنوی از قرآن چه به لحاظ محتوا و معنا و چه به لحاظ ساختار و صورت آنچنان آشکار و صریح است که هرکسی  

طور که عمیقاً تحت یابد. مولانا همانبا این دو کتاب آشنایی داشته باشد و در آنها تأمّل کند به آسانی این شباهت را در می

تأثیر کلام خداست در سراسر مثنوی آگاه یا ناآگاه کار او تفسیر مفاهیم قرآنی است و از ساختار و شیوه بیانی قرآنی متأثّر 

حث مطرح شده را به داستان و روایت داستانی بکشانیم نخست باید به اصلاح روایت خطّی توجهّ است. اگر بخواهیم دامنه ب

کنیم ، در ساختارهای خطیّ سیر داستانی، از پیش مشخصّ شده و هر داستانی معلوم است که باید در کجا بیاید و تا کجا ادامه 

بهره نیست اما در موازات حضور ت از امکان روایت خطّی بیپیدا کند. ساختار کلّی مثنوی از آنجا که یک اثر ادبی کهن اس

خوریم که با شکستن شیوه مستقیم روایت خطّی سرایی مثنوی به هنجارشکنی بزرگی برمیشیوه روایت خطّی در وسعت قصّه

 (  152: 1311فرد، زادهها می پردازد. )امامی و مهدیبا یک اسلوب دایره وار به نقل رویدادها و قصّه

تواند نقطه ای که شما دست بگذارید میآغاز و انجام است: یعنی هر نقطهگونه است که بیوار اینویژگی ساختار دایره     

های این شیوه برخورد با داستان روایت خداوندی در قرآن آغاز اعتبار و پایان اعتبار برای آن باشد. یکی دیگر از مصداق

-دفعه ماجرا را رها میراوی در مثنوی و قرآن یک»وار است.  غیر خطّی حجمی و دایرهگویی قرآن هم است، سبک داستان

نمایی متن در هر دو کتاب نشده انسجامی و پریشانپردازد. با این همه این مسئله باعث بیکند و به مطلب و ماجرای دیگر می

)پورنامداریان « کلیتّی غریب به هم پیوسته است.است. مثنوی کتابی است با مطالبی گوناگون و پراکنده که چون قرآن در 

سابقه این نحوة روایت را شاید بتوان در »های کتب ادب کهن ما موجود است. ( البته این شیوه روایت در داستان215؛ 13214

ر که با ذکر بعضی شود انگاهای اعمال داستانی اشاره میها که به جای روایت خطّی یک قصهّ به پارهاوستا دید مثلاً در گاته

 (616: 1311)گلشیری، « کنیم.اعمال کل یک قصهّ را احضار می

سبک و ساختار تو در تو و شیوة روایت حلقوی و حجمی و غیر خطّی مثنوی متأثر از اسلوب، شکل، »چنانکه گفته شد      

توان ادّعا ی که با استناد به آن می( یکی دیگر از نمودهای11: 1311)خرمشاهی و مختاری « بیان و سبک و سیاق قرآن است.

کرد که مثنوی میل به قرآن نمون شدن دارد، تلاش مولانا برای این است که فضایی چون فضای کلام وحی بر مثنوی حاکم 

( هنگامی 2)همان: « دانیم که قرآن کتابی وحیانی و آسمانی و مثنوی کتابی الهامی و زمینی است.همه ما بدون شک می»کند. 

کند و این مسأله چون بدون قرینه و ناگهانی و به افتد راوی برای مخاطب جا عوض میدریای احساس مولانا به موج میکه 

گونه و وحی دوباره بر شود که شناسایی راوی برای مخاطب دشوار شود و فضایی ابهامگیرد باعث مییکباره صورت می

 مثنوی حاکم شود. 

بارگی مثنوی را بر ذهن آورد و آن حالت وحیه در مثنوی طرح عمومی قرآن را فرایاد میهایی کیکی دیگر از شباهت     

های متفاوت آوری پارهدر قرآن اضطراب روایی برآمده از پی»کند، شیوه برخورد مخاطب با این دو کتاب است. متبادر می
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ای از این ماجرا در مثنوی هم ( انگاره33، 1312)توکلی، « کند.ترین شیوه فضای حاکم بر لحظات وحی را منعکس میبه بلیغ

مثنوی مانند دیگر کتب به ابواب و اصول عقاید و قواعد فقه و احکام و نصایح پشتاپشت در آن مذکور و »آید به چشم می

های مصنّفان و مطابق حکمت الهی به هم آمیخته است و مانند کتاب آفرینش نظمی مخصوص به خود دارد و تابع آیین

 (21: 1361)فروزانفر، « مؤلّفان کتب عادی و معمولی نیست.

 مفاهیم بنیادین معنادرمانی

درمانی( را ایجاد کرد. مفاهیم اساسی در معنادرمانی )لوگوتراپی( عبارت اند از: ادرمان از طریق معنی )معن ،فرانکل     

از خود فراروندگی( )آزادی، اراده معطوف به معنا پذیری، تت اصلی بشر است، تحلیل وجودی و مسئولیّمعناجویی که ماهیّ

 :شودو معنای رنج و خردمندی که در ادامه، هر یک شرح داده می

شود. چون تنها از دیدگاه ا وجودی آگاه مییدر تحلیل وجودی یا معنی درمانی، فرد از امر معنوی : تحلیل وجودی -1     

توان وجود آدمی را بر حسب مسئول بودن توصیف کرد. پس آنچه در تحلیل ت وجودی انسان است که میت یا حیثیّمعنویّ

فرد است. در اینجا خویشتن است که به خودش آگاهی  ةرانندپیش است که  5آید، خویشتنوجودی به قلمرو هوشیاری درمی

 (31: 1321 ،کند. )فرانکلپیدا می

گیرد که ( تصمیم می1113-1213) 6ود، بلکه به تعبیر یاسپرسرانده ش در تحلیل وجودی، انسان موجودی نیست که پیش     

گوید انسان از لحاظ وجودی مسئول است؛ مسئول وجود خودش. به این ترتیب وجود آدمی چه باشد و چه کند. فرانکل می

ها به تحریک سایقی رانده نشده باشد، یعنبه خوبی امکان دارد که اصیل باشد، اما انسان فقط زمانی وجود اصیل دارد که پیش

گیرد. )همان: ای خودش تصمیم میرپذیر باشد. وجود اصیل آدمی در آنجاست که یک خویشتن بتمسئولیّ عمل نکند، بلکه

ل، بنابراین، تحلیل وجودی، آن روان درمانی خواهد بود که نقطه شروع آن، خود آگاهی به مسئولیت است. )فرانک (41-44

-درمانی است تا سبک خاصی از اجرا کردن روانتفکر یا نگرش نسبت به روان ةر یک شیودرمان وجودی، بیشت (11: 1366

توان به صورت رویکردی فلسفی توصیف کرد که بر کاربست مشاوره، تأثیر درمان وجودی را به بهترین وجه می. درمانی

  (121: 1321د. )کری، گذارمی

علمی  ةگذار در این رشتی اساسی در چهارچوب درمانی جدید است. بنیانهامعنا درمانی یکی از جنبش: معنا درمانی -2     

ترین ( از نظر وی قوی13: 1366 ،ویکتور فرانکل است. او معتقد است هر پزشک خوب ناآگاهانه معنادرمانگر است. )فرانکل

معنی و هدف از طریق رنج یند درمان این است که افراد را برای پیدا کردن آانگیزش انسانی میل به معنی است. هدف فر

فرانکل بر آن است که اصول لوگوتراپی تلاش برای جستن  (121-121: 1321ی، کشیدن، کار و عشق به چالش بکشد. )کر

                                                           
5 Self 
6 karl jaspers 
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خواهی که پایه روانکاوی فروید است تبا مقایسه با لذّ اوخود فرد است که  ةکه و انگیزندمعنا در زندگی، اولین نیروی محرّ

. در معنادرمانی فرانکل، نقش تاسنام داده «معنا خواهی»شناسی آدلر است، به این تئوری، پایه روانو نیروخواهی که 

خودآگاه بیمار قرار  ةها در میدان دید و حیطمعنادرمانگر، وسعت بخشیدن به میدان دید بیمار است، تا آنجا که معنی و ارزش

 (151: 1321ل، . )فرانکدگونه که هست ببینیکوشد جهان را آنه میدارد. نقش معنادرمانگر شبیه به کار چشم پزشکی است ک

  دین، پاسخی برای معنای زندگی

مفهوم »شود. اندیشان محدود نمیان و جزمدر نظر فرانکل، دین معنا و مفهومی عمیق و گسترده دارد و به باورهای متولیّ     

های محدودی است که بسیاری تردید فراگیرتر از مفهومماست، بیطور که مورد نظر ن معنای ممکن، آنریتدین، به گسترده

کنند که بیش از هر آنان خدا را اغلب چون موجودی تحقیرآمیز تصویر می. کنندای تبلیغ میاز نمایندگان دین رسمی و فرقه

-یاورید همه چیز درست میگویند فقط ایمان بچیز نگران شمار هر چه بیشتر مؤمنان به اصول اعتقادی خاصی است. به ما می

داند که سرانجام محکوم به وی این رویکرد را مبتنی بر تحریف هر نوع مفهوم صحیح الهی می (16: 1324، )فرانکل« .شود

های دستوری صهداند که با مشخّهایی میایمان، عشق و امید را مانند دین از جمله مقوله ةگانهای سهمقوله اوشکست است. 

اگر »بر این باور است که  همچنینشمارد. نمی نهمنوایی ندارند و به جای آوردن آنها را نیز سازگار با امر و فرماهماهنگی و 

ای اعتقاد گونهی باشی. نخست باید خدایت را بهکی به موعظه خاصّتوانی متّخواهی مردم اعتقاد و ایمان داشته باشند، نمیمی

بر خلاف آن کنی که اغلب نمایندگان  اعتقاد عمل کنی. به سخن دیگر، باید دقیقاً یافتنی توصیف کنی و خودت هم باید با

  (11)همان: « د.کنندین سازمان یافته می

 )فرانکل، .داندفرانکل گناه و حس ناگوار روحی در اثر انجام آن را در کنار رنج و مرگ، ویژگی سوم وجود انسان می     

-آمیز میگشای این حال رنجشود و ویژگی خطاپذیری انسان را گرهسبب رحمت می( وی علم مطلق حق را که 12 :1322

بخشد که در باور ی خاطر است. خداوند چنان آرامشی به ما میتسلّ ةمعرفت و علم، خداوند عالم مطلق و مای ةدر حیط»د: دان

از  (111)همان: « .او روح القدس ماستشویم او منجی ماست. وقتی نیاز به هدایت داریم گنجد وقتی مرتکب گناه مینمی

تش انسان جایز الخطاست و مسئولیّ»تواند در خود تغییر ایجاد کند. به عبارت دیگر، سوی دیگر، انسان موجودی است که می

 (24: )همان« .در برابر احساس گناه غالب آمدن بر آن است

-محور است و آن را ناخودآگاه دینی میدین نوعی خدامحور یا فرانکل بر این باور است که انسان در ناخودآگاه خود به     

.« تر ناخودآگاه معنوی، بیشتر به هستی معنوی انسان تعلق دارد تا به واقعیت روان تنیبهناخودآگاه دینی یا به عبارت . »نامد

ای نهفته با فرا باشندگی دینداری ناخودآگاه را باید به صورت رابطه»وی در تبیین این نکته گفته است:  (66: 1324فرانکل، )

ای دانسته با برین دارد. بی مناسبت به این معنی است که انسان همیشه رابطه که ذاتی انسان است، فهمید. این مفهوم صرفاً
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انسان و خدا  ةآن معنی نیست که خدا نسبت به خود ناآگاه است بلکه رابطاین امر به . نیست آن را خدای ناخودآگاه بخوانیم

 ( 62)همان: « .تواند ناخودآگاه باشدمی

 پذیری و صبرمعنادرمانی موجب افزایش تحمّل

( 1: 1366)فرانکل، ها با صبوری معنایی برای زندگی خود بیابد. فرانکل معتقد است انسان باید در ناملایمات و سختی     

های نفسانی و در نهایت، سلامت ترین پیامدهای صبر در هنگام مشکلات، پاک شدن روح و روان از کدورتیکی از مهم

به صبر، نفس پاک شود از »اهل معرفت نیز معتقدند که:  (121: 1325)مارشال،  است. بخشی به زندگیو معنی روح و جسم

قات دل صافی گردد... و او کیمیایی است که مس وجود اها و از ترک تعلّها و تمنّجمیع الوان ظلمت و کدورات آرزو

 ( ذیل صبر: 1323)سجادی، « .سالک به برکت او زر خالص گردد

-ست که انسان دور مانده از اصل خویش را به تدبّر و عبرتمثنوی معنوی مشحون از آیات، قصص و تمثیلات گهرباری ا   

کند. مولانا، آفریدگار این کتاب سترگ، معلمّ اخلاقی است هایی برای بهتر زیستن به او عرضه مییزهدارد و انگآموزی وامی

-که پلّه پلهّ شاگرد ابجدخوان خود را در مسیر رشد و کمال مهیّای عروج روحانی و شناخت حقیقت معنا و ملاقات خدا می

و ظاهرپرستی را کنار بزند و اسرار و حقایق آفرینش را به او  های تاریک جهلکوشد با زبان قصهّ و تمثیل پردهکند. او می

نگر چون به لذّات دنیوی زد کند. اسرار و حقایقی که در خلال ظواهر دنیای مادّی مغفول مانده است و انسان مادیگوش

در حصار تعیّنات و  کند وو پوچی می تیسسمردگی، ها، دردها و ناملایمات آن احساس یأس، دلخوگیر شده، در برابر رنج

بخش مثنوی را با عنوان یک طبیب الهی داروی جانشود؛ امّا مولانا بههنگام نفس امّاره میهای نابهتعلقّات، گرفتار خواهش

های پنهان هستی را به مخاطب بیمار کند و ماهیّت و لایهها و ایجاد شوق زندگی تجویز میبخشی به دردها و رنجمعنی

 تر بیاید. ازد تا ناملایمات به مذاقش خوشسدهد و او را هدفمندانه به آینده امیدوار میخویش نشان می

به طرب آورده و  ندارد. شور و مستی بی حساب او هر غمی را فهومیدر قاموس او غم م .مولانا قلندری شاد و بی پرواست   

 گوید: مسلک عاشقانه خود می مرام و خواند. او در وصفدر کوی معشوق به سماع و پای کوبی فرا می

 تکیس عالم ةدلشاد چو من در هم  تا در دل من صورت آن رشک پریست

 (262: رباعی 1312)مولوی، دانم چیستوم ولی نمیـشنغم می   دانم زیسته جز شاد نمیـه بـو الله ک

آید. و هیجانی ساده به وجود می دتوان از آن دست حالات زودگذری دانست که در وجشور عرفانی مولانا را نمی»       

 «استوار است. بینی او درباره انسان و جهانرات و بینش او داشته و بر مبنای جهانتفکّ شور و هیجان او ریشه در اعماق ةفلسف

 معنا و مفهومی است که محدود به زمان و مکان نیست.  گویدکه مولانا از آن سخن می وقی( ش146 :1312 ،)جعفری

 (6/3152: 1315)مولوی، که خوشی غیر مکان است و زمان   لامکان روی تامعنی میپس به 



 0011مجلة نامة الهیات، سال سیزدهم، شمارة پنجاه و هفتم، زمستان

 

31 
 

عالم در صلح و دوستی است. او  ةبا هم ، ویژگی بندگان مؤمن و شاکر خداوند است. مؤمنوق به زندگیاز دیدگاه او ش       

ناسپاس با  یابد در حالی که بندهو سرور میات هستی را در رقص بیند. تمام ذرّنمی در هر شرایطی جز خیر و خوبی و زیبایی

که به اعتقاد مولانا، عالم تصویری از  است چرا عقل کلّ با عالم در نزاع و تعارض است و تضاد و دشمنی با عالم، تعارض

 معتقد است که ره آورد عشق جز مولاناجنگ آدمی با هستی، در غم و شادی او تأثیر گذار است.  است و صلح و عقل کلّ

  :نیستو شوق توأم با امید شادمانی 

 نـان مـجـرن ار دلـجان فدای ی   وش او خوش بود در جان منـاخـن

 ودی شاه فرد خویشـر خشنـبه  عاشقم بر رنج خویش و درد خویش

 تا ز گوهر پر شود دو بحر چشم  رمه سازم بهر چشمـم را سـخاک غ

 (1111-1/1114: 1315)مولوی، اشک پندارند خلقست و ا گوهر  قـلـد خـارنـر او بـهـاشک کان از ب

کند. در منتهایی که انسان را از خود تهی کرده و سرشار از او میمثنوی از آغاز تا پایان شرح عشق است. عشق به هستیِ بی   

به آن عشق آید که رسیدن ها و دردهای بسیاری پیش راه سالک میکمال روحانی رنجتحالة وجود و سمسیر رسیدن به این ا

سازد. ثمرة این مجاهده کیمیای عشق است که مس وجود را از لایتناهی همة رنجوری راه را چون شهد، گوارا و مطلوب می

به من ت سا بینینیازمند و خود بزرگاندیش، هر پلیدی و پلشتی پاک کرده، او را از من کاذب که دروغین، محدود، جزء

 سازد. من حقیقی، آدمیرهنمون می تسا نظیربیو  آسیب ناپذیر و توانای مطلق، آفریننده،دانا حقیقیِ که راستین، نامحدود، 

 کند. ان کامل تبدیل میسرا به شخصیّت از خود فرارونده )خودشکوفا( و ان

آزادی و  پذیری،ئولیّتس، م(سهایی مثل مرگ اختیاری، شهادت، جهاد اکبر )پیکار با نفمولانا در مثنوی با معرّفی انگیزش   

وق ستی، ایثار و گذشت، صبر، توکّل، رضا و هدفمندی مخاطب خود را به معنابخشی و شوق زندگی سدونوع سّانتخاب، ح

ی سداند. در نگاه او زندگی هرکعامل تعالی میای وجود خداوند عزّ و جلّ را محرّک و دهد و در هر امری و هر آفریدهمی

 ت. سا معنیکه خدا در آن نباشد پوچ و بی

« مثنوی معنوی»خاصه  آثارشداران سترگ فرهنگ این مرز و بوم است که طلایهاز  وخته قرن هفتم وسمولانا از عارفان دل   

برای آنان بوده است.  یرا سرشار از زندگی و نشاط کرده و پناهگاه امن و استوارعاشقان و شیفتگان راه حقیقت جان و دل 

آید. بر این اساس، ما باید همواره در پی دست میبه مادّی، تعالی و کمال انسان از رهگذر پیوند با همین دنیای او ةدر اندیش

ای ببخشیم که با وجود ارتباط عمیق و معنادار با هستی باشیم و با پیوست به دریای بیکران عشق، به زندگی خود معنا و گستره

از دیدگاه و « مثنوی معنوی»سترگ در ادامه مفهوم معنابخشی و شوق زندگی در کتاب  ناملایمات، بتوان به زندگی ادامه داد.
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شناس برجستة قرن اخیر یعنی ویکتور فرانکل، ابراهام مزلو، کارل راجرز و مارتین سلیگمن بررسی نظام فکری چهار روان

 شود. می

 ارادۀ معطوف به معنی یا معنابخشی در مثنوی معنوی 

 نهاد.ت که ویکتور فرانکل آن را بنیان سا 1ی معنادرمانی یا لوگوتراپیختشنامعنابخشی و شوق به زندگی بنیاد مکتب روان   

تواند همة و آن چنان نیرومند است که می« ارادة معطوف به معنا»در نظام فکری فرانکل، تنها یک انگیزش بنیادی وجود دارد: 

الشّعاع قرار دهد. اراده معطوف به معنا برای سلامت روان، حیاتی و برای کمترین اندازة بقا تهای دیگر انسان را تحانگیزش

معنا،  دلیلی برای زیستن نیست. در نگاه وی، تلاش برای یافتن معنا در زندگی، نیرویی اصیل ضروری است زیرا در زندگیِ بی

-کند که انسان حتی قادر است که به خاطر ایدهبخشد. او تأکید می و بنیادی است و تنها انسان قادر است که این معنا را تحقّق

جای نالیدن و هایش جانش را نیز فدا کند. اگر انسان بتواند این معنی را کشف کند و به ورای آن راه یابد، بهها و ارزش

 پذیرد.دردها را با آغوش باز میها و کند و علاوه بر این، رنجها فکر میای منطقی به آنگونهاعتراض به مشکلات، به

های آتی دارند و از راه کار یا عشقشان به دیگران، با مسئولیّت، آزادی، های سالم، روی به هدفاز دیدگاه او، شخصیّت   

-که تعیین ثمرة هستیمان در درون خود ماست، آرامشکنند. دانستن اینانتخاب و استقلال، نسبت به معنایی احساس تعهّد می

 تواند نفی کند.خش است. آزادی معنوی ما را هیچ نیروی برونی نمیب

های معنوی یا معنادرمانی ویکتور فرانکل با تعالیم عرفانی و آموزه« ارادة معطوف به معنا»شناختی های نظریة روانشباهت   

های معنوی با رویکرد به دیدگاهمولانا در مثنوی سبب گشت تا در این فصل به بررسی مفهوم معنی و شوق زندگی در مثنوی 

 های بسیارش به مظاهر زندگیِ برانگیز انسانی است که در اثر وابستگیلمثنوی سرگذشت تأمّمعناگرای فرانکل پرداخته شود. 

 و در سردرگمی و پوچی را هم فراموش کرده «خود»ت انسانی خویش را از یاد برده، بلکه راه بازگشت به معنا، نه تنها هویّبی

دان و طبیب مولانا را بر آن داشته است که چونان پیری راه ،این انسان درمانده و سرگردان ةمشاهد است.زندگی گرفتار آمده 

به جان دهد که او آگاه، نشان میبخش این عارفِ دلهای نجات اندیشه ةمطالع د.پردازاو ب معنویِ روحانی، به هدایت و درمان

کند. ا.و بخش آشنا میهای مثنوی، مخاطب را با معنویّتی آگاهیها و تمثیلر اثنای حکایتو حقیقت امور اشاره کرده و د

های حکیمانة خود را به مذاق مخاطبش باحلاوت کند. از رهگذر این تعالیم ها و موعظهتوصیه ،تانسکوشد با زبان دامی

پذیری و... را از دایرة عقل جزوی ئولیّتسن، ممخاطب مثنوی مفاهیمی مثل تحمّل درد و رنج، عشق ورزیدن، از خود گذشت

های بخشی و شوق به زندگی گذشتن از خواهشکند. معنیها را با من حقیقی و عقل کلّی تأیید و درک میبیند و آندور می

ت که در آن مادّه و مدتّ سمنتهایی ایدن به عشق بیسنگری و راندیش و مادینگر مصلحتانی، من دروغین، عقل جزءسنف

                                                           
1 logotherapy 
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یدن به این معنویت و آرامش، در مثنوی معنوی ست. مولانا برای رسدور اهیچ نفوذی ندارد و از تعینّات و تعلّقات دنیوی به

 شود.  های فراوانی دارند و در ذیل به آنها اشاره میهای ویکتور فرانکل شباهتت که با دیدگاهسراهکارهایی تجویز کرده ا

  هایی که آدمی خود مسبب آنهاستنجعلل ر

اهل حزم و احتیاط نیست، آخوربین است نه آخربین و تن  ،نظر مولوی یکی از علل اصلی رنج نادانی است، نادانبه :نادانی -1

  :گویی او عاشق رنج است تراشد، اصلاًدهد؛ از این رو پیوسته برای خود رنج میبه آموزش نمی

 (1/145 :1315مولوی، )تعیذُ الله من ما یفترونسا  درونخبر بودند از حال بی

 (6/2361 همان:جان نادانان به رنج ارزانی است)  این مثل اندر زمانه جانی است

نیاز بپندارد و دارد که در برابر استادان حقیقی، دکانی نو باز کند و از سر نادانی خود را مستقل و بیجهل، نادان را بر آن می   

راه چاره آن است که این دکان گنده پر مار و کژدم آورد. ها و مشکلات را برای او فراهم میموجبات انواع رنج همین خود

-آدمی را گرفتار مصایب و مشکلات گوناگون می ،را ویران کند و به سوی عاقلان حقیقی باز گردد. به همان میزان که جهل

گذرند و در پس  های دنیا مجازی و زوددشواری ةداند که همکه عاقل میرساند؛ چرا سازد، عقل او را به آرامش درونی می

ولی بیشتر ، ه خوردن و غمگین شدن وجود ندارددرخشد؛ لذا دلیلی برای غصّینهایت زیبا و دوست داشتنی مآنها روحی بی

 :کنندمیها از سر نادانی طالب ذوق نقدند و از پایان کار غافل؛ از این رو در نهایت زیان انسان

 (5/422)همان:  لاجرم زین لعب مغبون بود، خلق   کرده ذوق نقد را معبود، خلق              

لغزد و به سر بیند، کمتر میکند که شتر چون مسافتی جلوتر از پیش پای خود را میدر داستان موش و شتر نیز تصریح می   

  .افتدمی لغزد و فرو می بیند، در هر قدمنمیافتد، اما موش از آنجا که جز پیش پای خود را یمدر

ها خودبینی و نفس پرستی است؛ آدمی همه چیز را برای ها و ناکامییکی دیگر از علل رنج :خودبینی و نفس پرستی -2   

این هاست. از دست دادن چیزی خواستنی، یا نداشتن آن و مسایلی از خواهد و همین خواستن، ریشه بسیاری از رنجخود می

ها به خاطر طلب گوید که همه نامرادیصراحت میبه «خودیبی»در غزل . داردمضطرب می دست، پیوسته انسان را نگران و

ها مطلوب ةقرار شود، همدلیل طلب قرار است و اگر آدمی بتواند دست از طلب بردارد و طالب بی ها بهقراریبی مراد و تمام 

 :رسدبه قرار حقیقی میآیند و به پای خود پیش او می

 ه کار آیدتـار چـودی یـه بیخـسی کـفـوان ن  دتـخودی یار چو خار آی ه باـی کـسفَآن نَ

 دتـار آیـکـل شـیـه بیخودی پـی کـسـوان نف ای ه باخودی خود تو شکار پشهـآن نفسی ک

 دتـار آیـنـه به کـخودی مه بیـی کـوان نفس ای هـر غصـه ابـتـه باخودی بسـآن نفسی ک
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 دتـار آیـاده یــودی بـخه بیـی کـسـفـوان ن کند اره میـار کنـاخودی یـه بـی کـآن نفس

 ودی دی چو بهار آیدتـخه بیـی کـسـوان نف ای آن نفسی که باخودی همچو خزان فسرده

 دتـرار آیــه قــا کــو تـــرار شـق ب بیـالـط ستـرار تـب قـلـت از طـراریـق بی ـةلـمـج

 دتــوار آیــر گـی زهـنـوارش ار کــرک گـت وارش استـب گـت از طلـوارشـاگـن ـةجمل

 (323: غزل 1312)مولوی،  و نثار آیدتـچـمـا هـرادهـه مـمـه هــور ن تـسـراد تـب مـت از طلـرادیـم بی ـةجمل

  ت:ژرف اشاره کرده اس ةبه این نکت مثنویمولوی در دفتر اول 

 (1/143: 1315)مولوی،  از غبار و گرد باد و بود ماست   هاستاندر سینهها که این همه غم

ملموس و واقعی و با عوامل و  گرچه شما در جهان واقعی با مسایل و تنگناهایی کاملاً»گوید: در این زمینه می 1وین دایر   

راستین شما درد و رنج  ةدر جوهر پندارید، دست به گریبان هستید، با این وصفعناصری که درد و رنج آن را واقعی می

بری، فقط فردی که تو تو رنج نمی": گویدیوجود ندارد... استاد بزرگ من، نیسارا گادانا ماها راجا، در وصف این نکته م

( 143-5( به نظر مولوی )دفتر چهارم، 144 : 1312 )دایر، « "ی.توانی رنج ببربرد. تو نمیکنی، رنج می ر میخود را از او تصوّ

  :تواند غمگین شودنمی هاست و انسان حقیقی اصلاًرنج ةجوهر حقیقی انسان تهی و فارغ از هم

 یـو نیستـن، والله آن تـم ایـه منـک  ی بیستیـه آیـورت کـر صـتو به ه

 لقحا به ـی تـه مانـدیشـم و انـدر غ  خلق ز انی توـا بمـنهـان تـک زمـی

  (143-4/145: 1315)مولوی،  که خوش و زیبا و سرمست و خوشی  این تو کی باشی؟ که تو آن واحدی

ت خود را با گردد. خود دروغین ما هویّها از آن خود دروغین ماست و در واقع از خودبیگانگی باعث رنج و اندوه میرنج   

ندارد؛ از این رو همواره نگران و رنجور است. وین دایر از قول یک ک اشیا کند و آرزویی جز تملّهایش تعریف میداشته

دایر، « ).گاه دچار درد و رنج نشوی، به هیچ چیز به عنوان من و مال من نچسببرای اینکه هیچ»کند: استاد بودایی نقل می

1312: 146 ) 

های شادی .هراسندنمی هاگ از دشواریهای بزرکاهد و انسانبه نظر مولوی رنج چیزی از شکوهمندی جان آدمی نمی   

های حقیر فرومایه؛ شیران در زنجیر هم شیرند. شیر حتی آنگاه که در زنجیر است، های کوچک ارزانی انسانحقیر و خوشی

                                                           
1W. W. Dyer 
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را به پشه . افکندای میتی دارد که لرزه بر اندام هر بینندهدر واقع امیر زنجیرسازان به ظاهر آزاد است و چنان صولت و ابهّ

  :اندهای بزرگهای با شکوه و اندوههای شکوهمند و والا خواهان رنججان ؛کشندزنجیر نمی

 نیست ما را از قضای حق گله   هـر را از سلسلـود شیـار نبـع

 (3155-1/3156: 1315)مولوی،  ر همه زنجیرسازان میر بودـب   زنجیر بود رشیر را در گردن ا

های زندان بار شیر مردان راستین به شمار بود، از ستم برادران، رنج چاه و دشواری ةکه از زمراز این رو یوسف صدیق،    

از و برای بیان شرایط روحی و احوال خویش  دنکخاطرات به ظاهر تلخ یاد می غمی بر دل نداشت و با رضایت خاطر از آن

رسد و منبع تکاملی خود در شب چهاردهم به کمال میگیرد، تمثیل نخست ماه در محاق است که در سیر سه  تمثیل بهره می

 شود: نور و روشنایی می

 گفت همچون در محاق و کاست ماه   گفت چون بودی ز زندان و ز چاه

 (3152-1/3151)همان: اـمـر سـردد بـدر گـر بـی در آخـن   و گردد دوتاـاه نـاق ار مـحـدر م

-در تمثیل دوم مولوی به درّ یتیم اشاره دارد که برای اثربخشی در افزایش سوی چشم باید تحمّل خرد شدن در زیر ضربه   

 های هاون را داشته باشد:

 (1/3164)همان:  نور چشم و دل شد و بیند بلند   گرچه دردانه به هاون کوفتند

شود، از آن خوشة گندم کند، دانه در خاک دفن میرح میدر تمثیل سوم سیر تکاملی و حرکت جوهری گندم را مط   

شود، نان در زیر دندان انسان کوفته شده و به عقل و جان سنگ آسیا به آرد و سپس نان تبدیل میزیر فشار شود، حاصل می

 شود، جان هم چون محو و غرق عشق شود به کمال خود رسیده است: تبدیل می

 ها بر ساختند پس ز خاکش خوشه  داختندـاک انـر خـی را زیـدمـنـگ

 فزا زود و نان شد جانـش افـقیمت  اــیـدش ز آسـنـوفتـر کـگـار دیـب

 گشت عقل و جان و فهم هوشمند  دـنـتـوفـدان کـر دنـان را زیـاز نـب

  (3164-1/3164)همان:  تـشـد کـعـد بـب الزراع آمـیعج  باز آن جان چونک محو عشق گشت

  رنج از منظری توحیدی تبیین مسأله

ها ناشی از قهر مولانا بیشتر از منظری عرفانی به موضوع رنج نگاه کرده است. بنیاد بحث او در این قسمت آن است که رنج   

م زمقبولیت بنده است؛ یعنی هر که در این ب ةنظر او رنج و درد نشان اند و قهر الهی در حقیقت لطف خفی است. بهالهی
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دهد و او را زردرو، لاغر و باشد، نصیب او از جام بلا بیشتر است. در داستان اول مثنوی، طبیب الهی به زرگر زهر میتر بمقرّ

گوید: آن طبیب لطف مطلق بود و بدان سبب راه قهر را در پیش گرفت که سود کند. مولوی در توجیه کار او میزشت می

لرزد، ولی مادر مهربان او در همان حال ترسد و بر خود مینیش حجام می حقیقی آن زرگر در همین قهر و خشم بود؛ بچه از

رحمی مادر که از کمال لطف و مهر اوست، دلی و بیپیچد، شاد و خندان است و این نه از سنگکه بچه از درد به خود می

-یا سلامت جان آدمی را تضمین مهها و رنجداند؛ خدا نیز با سختیخود را در گرو آن کار دردآور می ةزیرا که سلامت بچ

ها و دردها به سود ماست. در رنج ةاز این رو هم. سازدهای گوناگون روحی و روانی بیمه میکند و او را در برابر بیماری

مولوی در ضمن . ب برای برگرفتن مشتی خاک از زمین، تا پیکر آدمی را از آن بر سازندداستان فرستادن ملایکه مقرّ

بهتر از نوازش نابجای ی گوید: مشفقانه بر صورت یتیم سیلی نواختن، بسآید، میبین عزراییل و زمین پیش میگفتگویی که 

اوست؛ چرا که آن سیلی دلسوزانه ضامن رشد و پرورش اوست و آن نوازش نابجا آینده او را تباه می سازد؛ از این رو در دل 

آمیزند؛ آن مربی که ربیان راستین به ناگزیر درشتی و نرمی را به هم در میانگیز نهفته است. مشوق آن سیلی قهرآمیز، نوازشی

  .یابدبرد و در کار تربیت توفیقی نمیسرتاپا لطف است، راهی به دهی نمی

  مـیــلــش آن حـــوا به دستــد حلــور ده     مـم من بر یتیـزن یـه مچانپگر ط   

 او وای حــلـــــوا بـه غــــرّه شــــــود ور               او حـلـوای از خوشتر طپانچه این   

 آمــوزدم هـمــی لــطــفـــی حـــق، لیـک   سـوزدم مـی جگر تو نـفـیـر بـر

 بـــها بـی عـقـیـــق پـنـهــــان حـدث در   قـهـرهـا میـان در مخفی لطف

 کندنست جـان حــق ز جـان کـردن مـنـع   منست حلم صد ز بهتر حق قهر

 عَـون نِـعـمَ و الـعـــالَـمـیـــن رَبّ نـِعـــمَ   کَون دو حلم از به قهرش بتّرین

 (1664-5/1666: همان) او بـهـر فــزایــــد جـــان سپـردن جـان   او قهـر انـدر مضـمـر هایلطف

گیرد، اما این قهرها حامل والاترین پیام شفقت یخداوند نیز مربی آدمی است و برای پرورش درست او ناچار از قهر بهره م    

-شان، سخت مینزدیکی ةفرستد و بر آنها، بسته به درجو مهرورزی اویند. این مسئله که خداوند بر دوستان خود بلا فرو می

ت خود شمس تبریزی، در مقالامثلاً گیرد، یکی از مبانی تعالیم صوفیه است و در غالب کتب آنها فصلی راجع به آن هست. 

؛ 2/11؛ 1/212؛ 1/212 ؛1/136؛ 1/14: 1362)شمس تبریزی، « هرکه را دوست داریم، با او جفا کنیم.»گوید: می راًمکرّ

کرده. او به عنوان گیری میهای شمس یکی هم آن بوده است که بر دوستان خود سخترسد که از ویژگینظر میبه (2/161

 :)همان« بینی که این بلاهای انبیا و اولیا جهت آن بود که ایشان خاص بودند؟ر نمیآخ»گوید: دلیلی بر این رفتار خود می
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کند و بر آن است که چنین شخصی ناقص است و ( شمس در جای دیگر از کسی که سرتاپا لطف است، انتقاد می2/161

  (2/11. )همان: گیردمیجای خود از آن بهره ا بههیهات که خدا سراپا لطف و مهر باشد، او نیز قهر دارد، امّ

ابیاتی بس  مثنوی شود. مولوی در دفتر پنجمها از هم میها سبب متمایز شدن انساننکته دیگر آن است که بلاها و دشواری   

ا همه از قهر گریزان و به لطف آویزانند، بنابراین خدا قهر را داند، امّنظر او لطف و قهر حق را همه کس میدل انگیز دارد؛ به

-خدا گفتگو می ةبینان از آخربینان جدا شوند. دو درویش با هم درباردر لطف و لطف را در قهر پنهان کرده است، تا حالی

م گفت: من خدا را دیدم که در سمت چپش آتشی بود و در سمت راستش آبی. گروهی خواهان آب کردند، درویش دوّ

آورد و هرکه در آب فرو سر بر می برفت، از میان آمی تشسوی آ ا شگفت آنکه هر که بهای طالب آتش، امّبودند و دسته

آب آتش سرشت بسی بیشتر از  تر آنکه کسی از این راز آگاه نبود، لذا طالبانِآمد! و شگفتشد، از دل آتش بیرون میمی

ها ذوق غالب انسان لمینظر مولوی کردند. بهبختانی به سوی آتش رو نمیندگان آتش آب مزاج بود و جز معدود نیکهخوا

زند. فرعون به سوی آب رفت و آب بر او آتش شد و ابراهیم از آتش نقد است؛ لذا پایان زندگانی آنها را باختی تلخ رقم می

رفاه و آسایش،  رنج، گلستان سعادت پنهان است و در دل آبِ نهراسید و در درون آتش، آبی گوارا یافت. در درون آتشِ

ها در زندگی توان دریافت که رنجمی با توجه به این نکته،  (424-5/453: 1315 مولوی،) .گرفته استبختی جای آتش نگون

 هستند.  و تأثیرگذاری فراوان انسان دارای آثار مثبت

ای از ت است که از مجموعهای از مرگ است؛ مرگ یک کلیّاز نگاه مولوی هر رنجی پارهآمادگی رویارویی با مرگ:  

های کوچک و بزرگی که در زندگی وجود دارد، مقاومت دردها تشکیل شده است. کسی که بتواند در مقابل رنجها و رنج

تواند کند و میای مطلوب پس پشت بگذارد، اندک اندک آمادگی رویارویی با مرگ را پیدا میها را به شیوهکند و آن

را بر خود شیرین کرده باشد، خداوند مرگ را بر او ه، های روزمرّخوش و خرم مرگ را در آغوش بکشد. کسی که رنج

: 1315)مولوی، گردانند. کند. در حقیقت هر رنجی رسول مرگ است و عاقلان هیچگاه از پیامبر مرگ رو بر نمیشیرین می

1/2341-2221 ) 

انسان را بر رنج و سختی ه دارد که خداوند آفرینش شمول خود به این نکته توجّجهان ةدر اندیش مولویآفرینی: لذت -5   

یابد. به عبارت دیگر رنج، بستر زندگی و شادی است و به هاست که وجود و معنی میرقم زده است و عیش و شادی با رنج

از زبان خدا خطاب  دفتر سوم مثنوی، مولاناکش در داستان مسجد مهمان: آن را انکار کرد ةتوان نقش سازندهمین سبب نمی

خواهم شما از چشم دیگران پنهان بمانید. شما کنم، آن است که میکه شما را غمگین میت اینعلّ»گوید: به دوستان خود می

 توانم به راحتی و بدون دردسر شما را به مقصودتان برسانم، امادوست دارید که بدون هیچ دشواری به من برسید و من می

: 1315)مولوی،  :یابی به گنج بیشتر استت دستلذّ رنج سفر است؛ هرچه رنج جستجو بیشتر باشد، ةشیرینی مقصد به انداز

3/4151-4142) 
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گذرد و وقتی که پس راهی بسیار تنگ، لغزان و دشوار میدانته نیز در سرود چهارم برزخ، برای رسیدن به ایوان دوم از کوره

آفرین است تچه لذّ»گوید: اندازد و میستد، نگاهی به پشت سر خود میایفرسا روی ایوان دوم برزخ میاز تلاشی توان

  ( 1411:  1313)دانته، « افکند...نگاهی که مسافر بر پشت سر خود می

که بیماری سبب شده آن شخص از این. شخصی بیمار شد و پیامبر )ص( به عیادت او رفتتوجهّ خدا و اولیای الهی:  -6    

 به دیدارش بیاید، خیلی خوشحال شد و: بود که پیامبر )ص( 

 گفت بیماری مرا این بخت داد

  

 لطان برِ من بامدادسکآمد این  

 

 ید و عافیتستا مرا صحّت ر

 

 حاشیتاز قدوم این شهِ بی 

 

 (2254-2/2255: 1315)مولوی، 

-ر نمینه تنها نابرده رنج گنج میسّآورد؛ از این رو ها دیگ رحمت خدا و اولیای او را به جوش میبه نظر مولوی شکست   

 :خود رنج گنج است شود، بلکه اصلاً

 زین شکست آن رحم شاهان جوش کرد

 

 دوزخ از تهدید من خاموش کرد 

 

 رنج گنج آمد که رحمتها دروست

 

 مغز تازه شد چو بخراشید پوست 

 

 (2264-2/2261)همان: 

های نهفتة انسان داند که با آن، ویژگیشناخت حقیقت انسان میی و شکوفایی استعدادها: مولانا عشق را جوهر سخودشنا

 کند راضی بودن به قضای الهی و مقام رضاست:یافته میترین ویژگی که او را انسانی کمالشود. مهمعاشق شکوفا می

 جدهعاشقم بر قهر و بر لطفش ب

 

 بوالعجب من عاشق این هر دو ضد 

 

 والله ار زین خار در بستان شوم

  

 همچو بلبل زین سبب نالان شوم 

 

 این عجب بلبل که بگشاید دهان

  

 تا خورد او خار را با گلستان 

 

 ستا ها ز عشق او را خوشیجمله ناخوش  ستا این چه بلبل این نهنگ آتشی
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 (1514-1/1513)همان: 

 و همچنین:

 تر غرق حق خواهد که باشد غرق

  

 همچو موج بحر جان زیر و زبر 

 

 دریا خوشتر آید یا زبرزیر 

  

 تر آید یا سپر تیر او دلکش 

 

 دلا باشی وسوسه ةای پاره کرد

 

 گر طرب را باز دانی از بلا 

 

 (1145-1/1141)همان:  

رسد کند. در نگاه او انسان عاشق به مقام فنا میتعریف می تنسعشق را تجربة از خود گذشتن و به دیگری )حضرت حق( پیو

 شود: مستغرق و مستهلک میو در ذات احدیت 

 ترسم ز نیش گفت مجنون من نمی

  

 صبر من از کوه سنگین هست بیش 

 

 زخم ناساید تنم منبلم بی

  

 تنم ها بر میعاشقم بر زخم 

 

 ستا لیک از لیلی وجود من پر

 

 ستا راین صدف پر از صفات آن دُ 

 

 ترسم ای فصاد گر فصدم کنی

  

 نیش را ناگاه بر لیلی زنی 

 

 روشنیست داند آن عقلی که او دل

  

 در میان لیلی و من فرق نیست 

 

 (2415-5/2412)همان:  

 کول عشقأست شد ما هر چه جز عشق

  

 دو جهان یک دانه پیش نول عشق 

 

 (5/2126)همان:  

 جمله یک باشند و آن یک نیست خوار  گر دو عالم پر شود سرمست یار
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 (632-6/633)همان:  

 نه که عقلش فهم کردآن یکیی 

 

 فهم این موقوف شد بر مرگ مرد 

 

 ور به عقل ادراک این ممکن بدی

  

 قهر نفس از بهر چه واجب شدی 

 

 ( 2613-6/2614)همان:  

 د.سرنهایت مینهایت مطلق و مطلق بییر رشد به بیساو با شناخت ماهیّت و قابلیّت خویش در م

فرانکل با نگاهی ژرف به معناگرایی و اصول فرانکل شباهت زیادی دارد. « 2از خود بر شدن»این ویژگی عشق با مفهوم    

قابل انکار که خودشکوفایی اثر جنبی  به عنوان یک اصل سازنده غیر «از خود بر شدن»اساسی در لوگوتراپی به معناجویی و 

نامد و آنچه را می« از خود بر شدن»گرایش انسان به کسی غیر از خود یعنی همان عشق ورزیدن را او  پردازد.آن است، می

داند موجودی می (. وی انسان را اساسا11ً: 1312)فرانکل،  .شمارداز خود بر شدن می ةنامد، معلول و نتیجمی« ق خودتحقّ»که 

شود و هرچه بیشتر نظر خود را به مقصود بیشتر از خود فارغ میانسان هرچه »که همواره در جستجوی معناست. بر این اساس 

یر رو به رشد خود به ساز خود بر شدن در م( 12: همان« ).شودمیتر یافتهو کمالتر کند، انسانیا شخص دیگری معطوف می

د که نهایت کمال شوی حقیقی منجر میس، نفی تعینّات و صفات، استغراق و استهلاک در ذات الهی و خودشناسفنای نف

شیخ چون از ما »نویسد: می« فیه ما فیه»مولانا در  ت.ستجوی تحقّق معنادار آن است و فرانکل در جسان و آرامش مطلقی اسان

و من بگذشت و اویی او فنا شد و نماند و در نور حق مستهلک شد، که: موتوا قبل أن تموتوا. اکنون او نور حق شده است، و 

: 1324)مولوی، « حق کند و روی به دیوار آورد. قطعاً پشت به قبله کرده باشد، زیرا او جانِ قبله بوده است.هرکه پشت به نور 

 ( نهایت از خود بر شدن فرانکل و استغراق عارفانة مولانا مرگ اختیاری است که به کرّات در مثنوی شاهد آن هستیم.64-52

 کند: را انتخاب می در نگاه عاشق مرگ امری پذیرفته و خوشایند است و او به اختیار آن  

 لا قربان ةعاشقم من کشت

  

 گه طبل بلاجان من نوبت 

 

 (3/4421: 1315)مولوی،  

 زیرا تعلّقی به دنیای مادّی ندارد، آنچنان که ابراهیم ادهم کرد: 

                                                           
9
 Self-Transcendence 
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 زین بد ابراهیم ادهم دیده خواب

 

 حجاب هندستان دل را بی بسط 

 

 لاجرم زنجیرها را بر درید

  

 مملکت بر هم زد و شد ناپدید 

 

 ( و خود را در ذات الهی مستغرق و مستهلک کرده است. 3411-4/3412)همان:  

 خی به معنای زندگیسدین پا

)فرانکل، شود. اندیشان محدود نمیجزمیان و در نظر فرانکل، دین معنا و مفهومی عمیق و گسترده دارد و به باورهای متولّ   

ی کی به موعظه خاصّتوانی متّخواهی مردم اعتقاد و ایمان داشته باشند، نمیاگر می»بر این باور است که  همچنین (16: 1324

باید  ای اعتقاد یافتنی توصیف کنی و خودت هم باید با اعتقاد عمل کنی. به سخن دیگر،گونهباشی. نخست باید خدایت را به

 «د.کننسازمان یافته می بر خلاف آن کنی که اغلب نمایندگان دینِ دقیقاً

 چیست معراج فلک این نیستی

 

 عاشقان را مذهب و دین نیستی 

 

 پوستین و چارق آمد از نیاز

  

 در طریق عشق محراب ایاز 

 

 (233-6/234: 1315)مولوی،  

 عشق توبه اعتباری ندارد:یافته و شریعت در مکتب برخلاف مناسک دین سازمان

 باز پندش داد باز او توبه کرد

 

 بخورد را اوعشق آمد توبه  

 

 توبه کردن زین نمط بسیار شد

  

 عاقبت از توبه او بیزار شد 

 

 (121-6/121)همان:  

شبان ت. سی و شبان استان موسگزیند و مصداق بارز آن دااهل برمیسامح و تسمولوی نیز برای وصف وجود خداوند طریق ت

، تن جامة پر شپشسر، شسادة خود قصد چاکری خدا را دارد و برای او قصد دوختن چاروق، شانه زدن موهای سبا زبان 

اندیش عنوان نمایندة جزمی بهس( و مو1124-2/1124ت و رُفتن جای خواب او را دارد و....)همان: سیدن دسآوردن شیر، بو

-رزنش قرار میسی را مورد عتاب و سکند. اما خداوند موگیرد و او را به کفر متهّم مییخنان او خرده مسیافته به ازمانسدین 

 دهد.
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-محور است و آن را ناخودآگاه دینی میدین نوعی خدامحور یافرانکل بر این باور است که انسان در ناخودآگاه خود به   

: 1324فرانکل، .« )ت روان تنیق دارد تا به واقعیّی انسان تعلّناخودآگاه دینی یا ناخودآگاه معنوی، بیشتر به هستی معنو. »نامد

که ذاتی  از خود بر شدنا یای نهفته داری ناخودآگاه را باید به صورت رابطهدین»وی در تبیین این نکته گفته است:  (66

 (. 62 همان:« )دارد. خدابا  فطری ایبه این معنی است که انسان همیشه رابطه انسان است، فهمید. این مفهوم صرفاً

بر خدا »و « تدلال کردنسبه خدا ا»ت، زیرا میان سطه یا شهودی و فطری اسوای بیسی، خداشناسترین شیوة خداشناعالی   

ت که سکند و مرادش این ای، توحید شهودی را مطرح میسترین مرتبة خداشنامولانا در عالی»ت. سفرق ا« تدلال کردنسا

ی س( مولانا تجربة شهودی و فطری خداشنا3: 1321)زمانی، « د.سای خدا را به شهود قلب خود بشناطهسهیچ واباید بی سهرک

 داند:تدلال عقلی ممکن میسها و اطهسرا با از میان برداشتن وا

 ستواسطه هر جا فزون شد وصل جَ

 

 واسطه کم ذوق وصل افزونترست 

 

 دانی شود کم حیرتت از سبب

 

 حضرتتحیرت تو ره دهد در  

 

 (124-5/125: 1315)مولوی، 

گرایی در دین گرایش به معتقد است رویکرد مبتنی بر فرقهداند. او گرایی میداری را فرقههای دینیکی از آفتفرانکل    

های دینی را ناشی از فقدان بینش تیزهسگرایی و ( مولانا فرقه11: 1324)فرانکل،  .دبخشت میشدّرا دوری جستن از دین 

 داند: روشن می

 میزنهم بر میها بهما چو کشتی

 

 چشمیم و در آب روشنیمتیره 

 

 (3/1212: 1315)مولوی، 

 داند.ت و تباهی میسگرایی در دین را شکفرجام فرقه، «کشتپادشاه جهود که نصرانیان را می»تان ساو در دا

 تجربة عرفانی، تجربة اوج

ای  آنها، تجربه  اند، برای افراد خودشکوفا، هر چند نه برای همة ّات ذهنی که آن را تجربة عرفانی نامیده آن دسته از تجلی   

ّات عرفانی نامید. ظاهراً تجربة  شوند که بایستی آنها را تجربی نسبتاً عادی است. هیجانات قوی گاهی اوقات چنان گسترده می

 یا حس برتری خود وجود دارد.« خود»ّاتی است که در آن فقدان  ید گستردة هر یک از تجربیدقیق عرفانی یا اوج، تشد
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الدین  شود. زمانی که حسام آید و به اوج عرفانی خود نزدیک می مولوی با یاد کردن از مراد خود؛ شمس تبریزی به وجد می

الدین که  این دم حسام»گوید:  صحبت کند، میالدین داشته برایش  های خوشی که با شمسکند که از حال از او طلب می

الدّین، برای او صحبت کنم؛  کند که از شمس جانش با جانم آمیخته، چنگ در دامنم افکنده و از من مصرانه درخواست می

 «.زیرا گویی مانند حضرت یعقوب بوی پیراهن یوسف را استشمام کرده است

 این نفس جان دامنم برتافتست

 هاسالکز برای حق صحبت 

 

 بوی پیراهان یوسف یافتست  

 هابازگو حالی از این خوش حال

 

 (125-1/126)همان: 

 آورد که چون مستغرق و فانی است؛ هر چه در این مرتبة بیخودی و فنا بر زبان آورد نارواست. اما مولوی عذر می

 من چه گویم یک رگم هشیار نیست

 

 شرح آن یاری که او را یار نیست  

 

 (1/134)همان: 

مولوی در ابیاتی مدهوشی و شیفتگی خود را نسبت به شمس تبریزی، پس از صحبت کردن از خورشید ذات الهی بیان 

 شود. برای او تداعی کنندة یاد شمس تبریزی می« شمس»کند. و ذکر کلمة  می

 گردم عجب باز گرد شمس می

 

 شمس باشد این عجب  ّ هم ز فر  

 

 (2/1112)همان: 

 و شیفتگی او، به خاطر معشوق ازلی است. مستی و شور

 ایم ش و گر دیوانه ّ ما اگر قلا

 نهیم بر خط و فرمان او سر می

 

 ایم مست آن ساقی و آن پیمانه  

 دهیم جان شیرین را گروگان می

 

 (2511-2/2511)همان: 

انجامید.  رسید که به وحدت خالق و مخلوق و فنای عاشق در وجود معشوق می گاهی تجربة اوج در عرفان به حدّی می   

 داشت. وا می« سبحانی ما اعظم شانی»داد و او را به گفتن  مانند آن حالی که برای بایزید بسطامی روی می
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 با مریدان آن فقیر محتشم

 گفت مستانه عیان آن ذوفنون

 

 با یزید آمد که نک یزدان منم  

 ها فاعبدون لا اله الا انا

 

 (2142-4/2143)همان: 

تو دیگر خاموش باش؛ زیرا معشوق به سخن »گوید:  رسد، خطاب به خود می مولوی نیز وقتی به وحدت با معشوق می   

 ست. یعنی اکنون معشوق و عاشق یکی شده ا« درآمده است

 شود بوی آن دلبر چو پرّان می

 بس کنم دلبر درآمد در خطاب

 

 شود ها جمله حیران میآن زبان  

 گوش شو والله اعلم بالصّواب

 

 (3/3144)همان: 

پردازند از این رو سماع غذای عاشقان است؛ زیرا که در آن خیال  عاشقان با یاد معشوق از خود بی خود شده و به سماع می   

 وصال معشوق نهفته است.

 سماعپس غذای عاشقان آمد 

 

 که در او باشد خیال اجتماع  

 

 (4/142)همان: 

توانند به وجد بیایند و در مرتبة تجربة اوج قرار بگیرند. تجربة اوج از نظر  افراد خودشکوفا نیز با گوش دادن به موسیقی، می   

چنان مدهوش و حیران  مندی از فیوضات الهی است که به هر که و هر چه برسد او را مولوی، دریافت حال عرفانی و بهره

بخشد؛ چنانچه تجلّی نور الهی به طور سینا را  ی او ارزش و اعتبار می ّ شود و به وجود ماد خبر می سازد که از وجود خود بی می

 داند. موجب ارزشمندی طور سینا می

 شود چون ز کهُ آن لطف بیرون می

 زان شهنشاه همایون نعل بود

 

 شود ها خون می ها در چشمه آب  

 که سراسر طور سینا لعل بود

 

 (1334-2/1335)همان: 

 گیرینتیجه
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است و  یافتن حقیقت زندگی و نشاط پایدارو در جست و جوی  داندمیرا موهبتی الهی و شوق به زندگی مولوی شادی    

-نموده و در پی بهرههای ظاهری اعراض از شادی ،عنوان یک عارف مسلمانبه اوداند. آن را ویژگی اهل شکر و سپاس می

داشته و در پی تعمیق شادمانی  باز های زودگذرلذائذ درونی و پایدار است و انسان را از فریفته شدن در خوشی مندی از

 سبب عرفان و خودآگاهی ع است وندارد مگر غم و اندوهی که محصول توبه و تضرّ غم جایگاهیاو است. در نظام فکری 

بخشی به شوق نظام فکری حاکم بر مثنوی معنوی در عینیتا کند. عارف را مهیّید به آیندة و امشده و موجبات شادمانی 

تم خاصه ویکتور فرانکل، آبراهام مزلو، کارل راجرز و مارتین سان قرن بیسشناهای روانبخشی به آن با اندیشهزندگی و معنی

پژوهش در خصوص پیوند آراء هریک از این دانشمندان با تاوردهای این ست. در ذیل به دسو و قابل توجیه اسلیگمن همس

ترگ هرچه سبخشی در این کتاب شود تا مفهوم شوق به زندگی و معنیاندیشة عرفانی مولانا در مثنوی معنوی اشاره می

 تر و آشکارتر تبیین و ارائه شود.روشن

ت داد، سداشت و خانوادة خود را در این مدّت از دهای اجباری هایی که در اردوگاهختیساز تحمّل  سویکتور فرانکل پ   

گرای او شد. این تحمّل ی معنیسشنانظریة روان ساسید که زندگی پر رنج و درد او را معنی بخشید و اسبه معنویتی پایدار ر

ویت مطلوب ت داد تا به معنسخود را از د سختی شوق و عشق را در زندگی او به ارمغان آورد. فرانکل همه چیز و همه کس

زد و از تعینّات دنیوی تهی شد تا به مقام  سو وعظ را پ سهمة شهرت و شاگردان و در سید. مولانا نیز با دیدار شمسر

 یدند. سید. هردو با ترک تعلّقات و تعینّات به معنویّت پایدار و عشق به زندگی رسان کامل رسمعنوی ان

شود و هردو ته میسختی با دید مثبت نگریسگرای فرانکل و تعالیم عملی عرفان مولانا به رنج و ی معنیسشنادر روان   

ختی سدر نگاه ایشان رنج و  دانند.ان میسیلة کمال انسرا عامل پختگی و وتقامت و تحمّل در برابر مصائب و مصاعب سا

 دهند.  د جام بلا بیشترش میآید و هرکه در درگاه الهی مقرّبتر باششمار مییلة محک آدمی بهسو
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